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  تعامل ادراكات و نفس در ساختار و عملكرد شاكله هندسه
   علي لالانيعبداالله حاجي

   كريم عبدالملكي
   نياسلمان قاسم

   مهدي جلالوند

  دهيچك
صورت « ما را به تعابير حكما درخصوص در تفاسير قرآني» شاكله«شده پيرامون هاي ارائهتحليل

گيري و تحولات شاكله و ادراكات محور اصلي شكل، در اين بستر .شودرهنمون مي» نوعيه انساني
در مقاله حاضر به روش پژوهش تطبيقي در تفاسير و آثار  .ت ناقصه در عملكرد آن خواهد بودعل

، علامه طباطبايي و فخر رازي، بندي ديدگاه مفسران و مقابله ديدگاه دو مفسر فيلسوفو جمع حكما
سنخي صورت نوعيه فلسفي با شاكله قرآني به شود و سپس  همله ارائه ميابتدا معنايي جامع از شاك

به همه ادراكات علمي و ، ضمن اينكه متعلَّق فعل و انفعالات نفس از صرف اعمال ؛رسداثبات مي
    . شودعملي تعميم داده مي

   .فطرت، خلقت، طبيعت، صورت نوعيه، عمل، ادراك، نفس، شاكله: يديكلواژگان 

                                                               
  المصطفي العالميه جامعةاستاديار گروه علوم قرآن  
  ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه علامه طباطباييكارشناس 
 كارشناس ارشد فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي 
 كارشناس ارشد فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه قم  
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  مقدمه
 هايترين پژوهشاز جدي، در اعمال او آنهامطالعه پيرامون ادراكات انسان و نقش  از ديرباز

اعتقاد به ، دهدها را تشكيل ميآنچه قدر مشترك اين تلاش .شناسي فلسفي بوده استانسان
، از لوازم وجود آن كهشود تعبير مي »صورت نوعيه نفس«دي است كه از آن به مرتبه مجر

 84كريم در آيه  از طرفي قرآن. فاعلي آن مرتبه مجرد در آثار و افعال انسان استپذيرش نقش 
با نگاهي  .» شاكلتَه  على يعملُ كلٌُّ قلُْ«: دهدعملكرد انسان را به شاكله او نسبت مي ،سوره اسراء

رود اين مياحتمال ، پژوهيشده پيرامون شاكله در تفاسير و منابع قرآناجمالي به تعابير ارائه
در اين نوشتار تلاش  .همان مصداقي باشد كه مدلول آيه شريفه است، و ادراكات آن مجردمرتبه 
آوردهاي فلسفي در در نگاه مفسران و مقايسه آن با ره »شاكله«ضمن ارائه معنايي جامع از  شده

 بيشترتحليل  ازآنجاكه. ميزان صدق اين احتمال مورد كاوش قرار گيرد، باب تحولات صورت نوعيه
 استمجرد و برخاسته از اعمال نفس  ،شاكله يك امر نفساني گوياي اين مطلب است كهمفسران 
تحليل فلسفي شاكله در ، خواهد بوداز سنخ ادراكات نفس و در نهايت ملكات نفساني  جهتو ازاين

آن شناخته تا ماهيت ادراك و فرايند حصول  چراكه ؛بايست از دريچه ادراكات نفس وارد شدمي
  . هويت برخاسته از آن نيز قابل شناخت نيست، نشود

دنبال پاسخ اين پرسش است كه آيا منظور از شاكله همان پژوهش حاضر به ،با اين مقدمه
 ،ادراك است، ترين ويژگي نفسبا توجه به اينكه مهمهمچنين صورت نوعيه فلسفي است؟ 

اي با شاكله ادراكات چه رابطه، واحد باشندكه شاكله و صورت نوعيه داراي مدلول درصورتي
  انساني خواهد داشت؟

   آيه شناسيمفهوم
 »كل«لفظ . 1

اما  ؛اندرا انسان دانسته »هتشاكلقل كل يعمل علي «در آيه  »كل«مفسرين مدلول لفظ  بسياري از
و برخي ) 1394ص، 2 ج ،1380، سورآبادى( تفسير سورآبادي چون برخي تفاسير با گرايش تحليلي
، )452ص، 2 ج، 1408، گنابادى( العبادة مقامات فى السعادة بيان تفسيرتفاسير با گرايش عرفاني مانند 

 التفاسيرةزبدصاحب  .انددايره شمول اين لفظ را توسعه داده و خداوند را نيز مدلول آيه دانسته
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 شامل فيها »كلّ« لفظ لأنّ، تعالى اللّه كتاب في آية أرجى الآية هذه: المحقّقين بعض قال« :گويدمي نيز

 و المعصية ذاتهم مقتضى و، به يعمل فهو، عباده عن العفو و الكرم ذاته فمقتضى، الممكن و الواجب من لكلّ

بايد پذيرفت هر  در آيه »كل«با پذيرش تعميم لفظ ، روازاين .)66ص، 1423، كاشانى( »الهوى اتّباع
» يعمل«لكن ذكر كلمه  ؛كندشاكله خود عمل مي براساس) اعم از واجب و ممكن(موجودي 

م و مختار محدود اين اطلاق را تخصيص داده و دايره شمول آن را به موجود عال» كل«بعد از 
  . كندمي
  »يعمل« عبارت. 2

 قد الفعل لأنّ ،الفعل من أخص فهو، بقصد الحيوان من يكون فعل كلّ «: آمده است »عمل«در تعريف 

 إلى ينسب قلمّا العملُ و، الجمادات إلى ينسب قد و، قصد بغير فعل منها يقع التي الحيوانات إلى ينسب

 بين الفرق و«: اندگفته در بيان تفاوت عمل و فعل نيز .)587ص، 1ج، 1416، راغب اصفهاني(  »...ذلك

 و، زنبيلا الخوص يعمل و، خزفا الطين يعمل فلان: يقال ،ء الشي في الأثر إيجاد العمل أنّ: العمل و الفعل

   .)110ص، 1353، العسكري( »سقاء الأديم
تنها ، توان گفت آيه شاكله هم از نظر فعلي و هم از نظر انفعاليمي توجه به آنچه گذشت،با 

افعال شامل شود و اراده و اختيار از انسان صادر مي، گيرد كه از روي علممي اعمالي را دربر
كه تنها افعالي  آيدنيز چنين برمي. شودنمي ،زندسر مي ويسهوي و يا افعالي كه بدون توجه از 

ي اثربخش بوده و نقش، شود كه نقش اراده و حضور انسان در آن افعالبه شاكله نسبت داده مي
آن افعال صدور ، گرفتق نميكه اگر اراده انسان به آنها تعلنحويبه ؛ل استمايه حركت و تحو

  . ممكن نبود
  شاكله. 3
لكن  ؛)462ص، 1ج، 1416، راغب اصفهاني( معناي مهار كردن حيوان استبه »شكل«از ماده  »شاكله«
، 11ج، 1414، منظورابن(مذهب و خلقت نيز آمده است ، جهت، 1جديله، معناي ناحيه و قبيلهبه

                                                               
  .)106ص ،11ج ،1414منظور، ابن(  الأُولى الحالة: الجديلة:  حديث في و الشاكلة،: الجديلة.  1
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معاني متعددي استعمال شده است كه  اين كلمه در اصطلاح در .)  23ص، 2ج، 1410، ؛ فراهيدى357ص
  .1دهدغالب اين معاني را تشكيل مي» طبيعت و خلقت«و » طريقه و مذهب«تعبير به 

 را» شاكله«به معناي آراي راجع توانبا نگاهي اجمالي به آثار تفسيري شيعه و سني مي
  :به سه دسته تقسيم كرد

 طريقه و مذهب )الف
 روح المعانيآلوسي در ، )391ص، 21ج، 1420( مفاتيح الغيب دربسياري از مفسران همچون رازي 

 البيانمجمع طبرسي در، ) 141ص، 15ج، 1418  ( تفسير منيرزحيلي در ، )144ص، 8 ج، 1415(
 التسهيل لعلوم تنزيل در جزيابن ،) 343ص، 2ج، 1377( الجامعجوامع و )90ص، 15 جزء، 4ج، 1372(
و  )635 ص، 1ج، 1417  ( المجيد القرآن معنى لكشف لبيد مراح درنووي جاوي ، ) 453ص، 1ج، 1416(

منظور از شاكله را طريقه يا طريقه  ،) 50ص، 3ج، 1422 ( التفسير علم فى المسير زادجوزي در ابن
منظور از شاكله را  )87ص، 15 ج، تابي( تفسير مراغيمراغي در همچنين . اندو مذهب دانسته

  .طريقه و حال دانسته است
گويا «: گويدچنين مي »مذهب«و » طريقه«تعبير از شاكله به  مرحوم طبرسي در بيان وجه

 راه آن از كه دانند مى ملتزم را خود، دوآن به منسوبين و رهروان كه اند خوانده جهت شاكلهازاين را طريقه و مذهب
ن ايمشود كه استفاده ميچنين از اين بيان  ).90ص، 15 جزء، 4ج، 1372، طبرسي( »نشوند منحرف

 چراكه رابطه ؛ناپذير نيستتخلف، لكن اين الزام ؛اي الزامي وجود داردعمل و شاكله انسان رابطه
 روازاين. ي و معلولي باشدرابطه عل، ناپذير تنها در جايي است كه بين دو طرف ملازمهفتخل
از ملتزمين به  طور كههمان هنمود كچنين برداشت  توان از تعبير شاكله به طريقه و مذهبمي

از انسان نيز عمل متناسب با ، عدم انحراف از اعتقاد خود مورد انتظار است، يك مذهب و طريقه
  .روداش انتظار ميشاكله

                                                               
، 2 ، ج1367قمى، ( تفسير قمي، )215، ص3 ، ج1415حويزى،  عروسى( نورالثقليندر تفاسيري چون . 1

 رشيدالدين( الأبرار عدة و الأسرار كشف، )452، ص2 ، ج1408گنابادى، ( العبادة مقامات فى السعادة بيان، )26ص

، منظور از شاكله، نيت )1394، ص2 ،  ج1380سورآبادى، ( تفسير سورآباديو  )613، ص5 ، ج1371ميبدى، 
  .بيان شده است
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طريقه و مذهب را در بيان معناي شاكله ترجيح داده اينكه، گرچه فخر رازي ذكر  شايان
كه در نظر  به اين معنا ؛طبيعت نخستين توجيه نمايدكند اين معنا را معادل لكن تلاش مي، است

افعال  أمنش، طور طبيعيبه كهماهياتي متمايز از هم بوده ، ها از همان ابتداي تكونفطرت انسان او
 كبير تفسيردر  روازاين. از كوزه همان برون تراود كه در اوست، عبارتيبه ؛متمايز از هم هستند

  : آورده است
 إنّها :قال من منهم لا؟  أم بالماهية مختلفة هي هل البشرية الناطقة النفوس أنّ في ااختلفو العقلاء
 :قال من و منهم. و ماهياتها جواهرها اختلاف و أحوالها لأجل أفعالها اختلاف و إن بالماهية مختلفة
 الأول القسم هو عندي و المختار ،أمزجتها لاختلاف أفعالها اختلاف و الماهية في متساوية إنّها

  .)37ص، 21ج، 1420، الرازي( بذلك مشعر والقرآن
  خلقت و طبيعت )ب

القرآن  الوجيز في تفسير، ) 29ص،  1382، حسينى سيدكريمى( تفسير عليين تفاسير همچونبرخي 
معناي خلقت و شاكله را به، )221ص تا،بي ،قتيبهابن( غريب القرآنو نيز )  381ص، 1413، عاملى( العزيز

 سبزوارى( "طبيعت و عادت"از اين كلمه به  ارشادالاذهاندر همچنين  .انداستعمال كردهطبيعت 

، 1418،  قاسمى( محاسن التأويلو   ) 387ص، 1 ج، 1422( عربيتفسير ابندر ، ) 295ص،  1419، نجفى

معناي و به »طريقه«به  تبيان في تفسير القرآنالدر ، "ملكه غالبه در نفس"به  ) 500ص، 6 ج
 »عادات«معناي و به »طريقه«به  تبيين القرآنو در ) 515ص، 6 ج ، طوسى( »گرفتهاخلاق شكل«
    .ياد شده است) 303ص،  1423، شيرازى حسينى(

تواند اشاره به صورت ثانويه در منابع يادشده مي» شاكله«تعبير به خلقت و طبيعت از 
عادت و سپس ملكه شده و نفس را به ابتدا ، اثر رسوخ افكار و تكرار اعمالدرنفس باشد كه 

راغب پس از ذكر معناي لغوي اين واژه  روازاين .كندانجام اعمال متناسب با خود ترغيب مي
به  ،كند اي مي ازآنجاكه روحيات و سجايا و عادات هر انساني او را مقيد به رويه و …«: گويدمي

في غريب  مفرداتگونه كه در يا آن ؛)462ص ،1ج ،1416، راغب اصفهاني( »گويند آن شاكله مي
 هو ذلك فإنّ، السجية هي التي الطَّبِيعةُ ...«: جهت است كهطبيعت خواندن شاكله ازاين، آمده القرآن

 الخلقة حيث من به ينقش فيما هو و، العادة حيث من إما و الخلقة حيث من إما، ما بصورة النفس نقش
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گونه كه برخاسته از اعمال و افكار انسان البته اين طبيعت آن .) 515ص ،1ج ،1412، همو( »أغلب
  .)65ص، 4ج، 1376، قرشي( باشدميمصدر افعال اختياري او نيز ، است

  شخصيت اكتسابي) ج
 : صفت روحي يا شخصيت مكتسبه تعبير شده است، وخوياز شاكله به خلق الميزاندر تفسير 

 الخارجية العوامل و غرائزه مجموع من للإنسان الحاصلة الخلقية الشخصية هي و الثاني بالمعنى الشاكلة«

، منظور از شاكلهمن وحي القرآن تفسير همچنين در  .)193ص ،13ج ،1417، طباطبايى( »فيه الفاعلة
 تفسير روشنو برخي مانند صاحب  ) 216ص، 14 ج، 1419، االلهفضل(شخصيت انسان دانسته شده 

  ، 1380، مصطفوى( كه ناظر به شخصيت انسان است اندنيز توضيحاتي پيرامون شاكله ارائه داده

  . )232ص، 13 ج
گرفته از افكار به همان ملكه نفساني يا طبيعت ثانوي شكل، ممكن است تعبير به شخصيت

رفتار نيز در بروز ظاهري و نحوه ، با اين تفاوت كه در اين مقام ؛و اعمال انسان برگشت نمايد
  .شودعنوان شخصيت ملاحظه مي

  بررسي دو ديدگاه عمده پيرامون شاكله
، بيانگر آن است كه منظور از شاكله كلام  فخر رازي در تفسير آيه مذكور ،كه اشاره شدچنان

ها را امري مشترك ندانسته و گوهر و ماهيت انسان، لكن وي فطرت ؛همان فطرت انساني است
اختلاف  آنان به افعال اختلاف و اندمتفاوت ماهيت لحاظبه ها انسان كه نفوس بر اين باور است

 و شفاء هو ما الْقرُْآنِ منَ نُنزَِّلُ و« آيه به خويش مدعاي اثبات براي وي .گرددماهياتشان برمي در

 در قرآن تأثير«: گويد مي، كرده استدلال )82، اسراء( »خَسارا إِلاَّ الظَّالمينَ يزيد لا و للْمؤمْنينَ رحمةٌ
، 1420، الرازي( »زيان و خسارت بعضي به و بخشد مي رحمت و شفا بعضي به ؛است مختلف ،افراد

 هستند پاك آثار منشأ ،پاك نفوس« :كندسپس پيام آيه شاكله را چنين بيان مي .)391ص، 21ج
 ذوب را روغن و منعقد را نمك خورشيد كهچنان ؛دهند مي بروز خود از آلوده آثار ،آلوده نفوس و

، مختلف هستند ها قابل چون و است قابل مربوط به، تأثيرپذيري اختلاف در اين .كند مي
   .)همان( »اندمتفاوت نيز ها قابليت
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 ؛ذاتي انسان نيست طبيعت يامعنبه شاكله در نظر علامه طباطبايي، برخلاف اين ديدگاه
علامه بر اين  .سازد مي را آن خود اعمال و ها انديشه با انسان كه است اياكتسابي تحيثي بلكه

 ملكه تدريجبه و گردد مي عادت سپس و است حالت نخست، عمل و انديشه تكرار باور است كه
رو ازاين. دهند مي شكل انسان اعمال به ،انداختياري عوامل به مستند كه ملكات اين و شود مي

انسان  اجتماعي و تربيتي عوامل و غرايز مجموعه متشكل از اكتسابي را شخصيت ايشان شاكله
   .)189ص، 1384، آملي؛ جوادي 186ص، 13ج، 1417، طباطبايي(داند مي

اختيار انسان ، همان ايرادي كه به فخر رازي وارد است و در نتيجه آن ممكن است گفته شود
يا  وخوت خلقچراكه قائل شدن به مصدري ؛از جهتي بر علامه نيز وارد است، رودزير سؤال مي

و اين با ، ت صفات روحي براي افعال اوستمعناي نقش عليبه، ت انسان براي افعالششخصي
ه صفات نقش عليت تام، دفع اين شبهه جهت طباطبايي مهعلا .سازدمختار بودن انسان نمي

 الْبلَد و«وخو و شخصيت انسان را براي افعال نفي كرده و با استشهاد به آيه روحي يا خلق

بالطَّي خْرُجي بِإِذْنِ نَباتُه هبر ي وثَ الَّذلا خَب خْرُجداً إِلَّا ياين نقش را تنها در حد )58، اعراف( »نَك 
 بِه لأنُْذركمُ«آيه  قبيل از دينى هاى دعوت عموميت بر دال آيات با را آيه اين اگر« :فرمايدداند و مياقتضا مي

نْ ولَغَ مدر او درونى صفات و انسانى بنيه كه رساند مى را معنا اين ،دهيم قرار دقت مورد مجموعاً) 19، انعام( »ب 

   .)190ص، 13 ج، 1417، طباطبايي(» تامه عليت نحوبه نه ،اقتضا نحوبه تنها اما ،دارد اثر اعمالش
ها انساندر بر وجود فطرت مشترك  تسنيم تفسيرصاحب ، برخلاف ديدگاه فخر رازي

 لذا حديث ؛دارد زندگي در خاصي الگوي و شاكله لكن معتقد است هركس ؛كندتأكيد مي
 درجات اختلاف به ناظر كه) 177ص، 8ج، 1365، كليني( »ةالفض و هبالذ كمعادن معادن الناس« مشهور

، 10ج، 1389، آملي جوادي( داندشاكله مي از آيه استعدادهاست را برگرفته و مفه مراتب تعدد و

معناي خلقت و طبيعت نتيجه گرفت كه بين شاكله بهچنين توان از اين تعبير مي. )443ص
معناي دوم كه هيئتي نخستين كه ممكن است معادل معناي فطرت تلقي شود و شاكله به

توان گفت با اين بيان مي. تفاوت وجود دارد، اختياري انسان استگرفته از علم و عمل شكل
 ؛اي از فعل الهي استنگاه به ساختار وجودي انسان از جهت فعلي و نظاره نحوه ،نگاه به فطرت
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و نيز  1از نظر نقش فاعلي كه شاكله نگاه به نحوه خاصي از ساختار وجودي انساندرحالي
صورت يا ، اثر تكرار اعمال يا ادراكات خاصيدرآنگاه كه نفس ، متضمن نقشي انفعالي است

يابد و پرواضح است كه صفت آن افعال و ادراكات را به خود گرفته و صورت نفس تغيير مي
 آيه آملي االله جواديلذا به تعبير آيت. 2مصدر افعال جديد و متناسب با آن است ،صورت جديد

را  هاانسان، شاكله آيه كهدرحالي ؛نمايدمعرفي مي مشترك اصلي را داراي ها انسان، فطرت
 رو بايستي بينازاين .براي انسان قائل نيست مشتركي اصل و دانسته مختلف موجد اعمال

  :اينكه ازجمله ؛قائل شد هاييتفاوت شاكله و) خلقت و طبيعت اوليه(فطرت 
  .است كسبي كه شاكله برخلاف ؛است موهبتي فطرت. 1
 برخلاف ؛نيست مايل صدق و حق به جز عملي گرايش و علمي گزارش لحاظ فطرت از. 2
 .است باطل به متمايل گاهي و حق به متمايل گاهي كه شاكله

 انسان به اگر و است خداوند فقط آن بخشنده زيرا ؛ندارد استناد خدا غير به فطرت. 3
 به كه شاكله برخلاف ؛فاعلي مبدأ نه ،است قابلي مبدأ به استناد قبيل از ،كند مي پيدا استناد
 .دارد استناد انسان يعني، قريب فاعلي مبدأ

 انساني اي ملكه و نفساني وصفي چون كه شاكله برخلاف ؛نيست تبديل قابل فطرت. 4
 .)182-190ص، 1384، همو(است  پذير تبديل ،است

  بررسي نقش ادراكات در سازمان و عملكرد نفس
 على الحيوان اطلاع هو الإدراك« :علم به خارج استعمال شده استمعناي در لغت به »ادراك«واژه 

كار نيز به »لحوق«معناي اين كلمه به .)264ص، 5 ج، 1375، طريحي( » الحواس بواسطة الخارجية الأمور
 :الحديث يف و دركاً و إدِراكاً أدَركته، ء الشي إلِى الوصول و اللَّحاق: الدرك ...اللحوق : الإدِراك«: رفته است

 در اين معنا ادراك البته .)419ص، 10 ج، 1414، منظورابن( »الغرق تخش لا و يدركِكَ أنَ تخَفَ لا فمعناه
آن است كه در  در همان ملاقات نفس با صورت شيء است و تفاوت آن با واژه علم در اين مقام

                                                               
 .و چه فعل آن را از جنس عادات و ظهور آثار غير اراديبدانيم فاعلي قادر و مختار  أچه شاكله را مبد .1

  .گيردبررسي نقش ادراكات و اعمال در تحولات نفس مورد تأكيد قرار ميچيزي است كه در اين تحقيق در همان اين  .2
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، ولي در معناي ادراك ؛شودتعريف علم حصولي تنها به حضور صورت شيء نزد عالم اشاره مي
 :اندگفته روزاينا ؛نفس به صورت حاصله نيز مورد نظر است ه تامتوج، بر حصول صورت شيءعلاوه

فرايندي  ،فرايند ادراك، »لحوق«همچنين در معناي  .)همان( »ء الشي قَعر أقَصى: الدرك و الدرك و«
 في الفعل من يتحققّ و يتحصل ما على يدلّ فعل الدرك«  :توان گفتروست كه ميازاين ؛فعلي است

 »...الإدراك اثر في الخارج في المتحصل هو فالدرك. الاشراف و الإكرام من الشرف و كالكرم، الخارج
، منظورابن(كار رفته همعناي حقيقت شيء بدر لغت به »نفس«واژه  .)203ص، 3 ج، 1360، مصطفوى(

 از آن به كمال اول براي جسم طبيعي تعبير شده است اصطلاح فلسفيو در ) 23ص، 6 ج، 1414
  .)33ص ،2 ج، 1404، سيناابن(

توان نقش ادراكات در ساختار و عملكرد نفس انسان را مي نسبت بهدستيابي به شناخت 
اين رابطه از چند جهت قابل بررسي  .در مطالعه پيرامون رابطه نفس با ادراكات جستجو نمود

  .پردازيمكه در ذيل به شرح آنها مي است
  ق ادراك به محسوساتامكان تعل .1

گونه كه در تاريخ فلسفه آن ويكي ديدگاه افلاطوني است  ؛خصوص دو نظريه وجود دارددراين
بلكه اساساً  ؛گيرداو معتقد بود علم و ادراك به محسوسات تعلق نمي، اندبه وي نسبت داده

وضوح آنها از يادآوري مثلُي كه نفس در حالت وجود قبلي خود به معرفت و دانش عبارت است
متعالي وجود داشته و در آن  حاد با بدن در قلمروس پيش از اتچراكه نف ؛را مشاهده كرده است

هاي معقول و قائم به ذات بوده و ظاهراً مثلُي كه هستي ؛جايگاه مثُل را مشاهده كرده است
ادراكات همراه ، برمبناي اين نظريه .انددادهرا تشكيل مي) ي از همجدا(تعداد كثيري از ذوات 

افلاطون از همان ابتدا توسط  يها اين نظرام. اي فطري با آن خواهند داشتنفس بوده و رابطه
ل اين بود كه ثُي او بر نظريه ماز انتقادات جد. ارسطو مورد مخالفت قرار گرفت ،شاگردش
كاپلستون(وجود داشته باشند  آنهاجداي از ، اندكه جوهر اشياءدرحاليتوانند ل ميثُچگونه م ،

 لا أُمهاتكمُ بطوُنِ منْ أَخرَْجكمُ اللَّه و«اين ديدگاه با ظاهر آيه  نيز از طرفي. )197-338ص، 1ج، 1388

در تضاد بوده و با آنچه از  )78، نحل( »تَشكُْروُنَ لَعلَّكمُ الْأفَْئدةَ و الْأَبصار و السمع لكَمُ جعلَ و شَيئاً تَعلَمونَ
در باب علم و ادراك استفاده  ) 221ص، 1360،  الشيرازي( »البقاء ةالحدوث و روحاني ةجسماني«نظريه 
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 است از همين خاستگاه نفس، چراكه طبق بيان خواجه طوسي ؛شود نيز قابل جمع نيستمي
 سعه و وجودى اشتداد، انسانى فاضله عمالا ملكات تحصيل و قيحقا و معارف كسب در كه

 يابد مى ارتقا مطلق كمال سوىبه عامل و عمل و، عالم و علم اتحاد به و كند مى پيدا مظهرى

   .)85ص، 1374، طوسى(
همچنين  .) 13ص، 1408،  الفارابى( است افلاطونى لثُم پذيرندگان از فارابى شدهگفته

جملاتي دارد كه  ل افلاطونيثُازجمله در بيان تفاوت صور معلقه با م ،سهروردي در مواضعي
فانّ مثل افلاطون نوريه ، والصور المعلّقه ليست مثل افلاطون« :افلاطوني توسط اوستل ثُمگواه پذيرش 

 ،شفا الهيات مهفت مقاله از سوم فصل در الرئيسشيخ، وجودبااين .)231ص، 1373، سهروردي( »...
ل ثُمالبته بايستي توجه داشت كه از  .) 317ص ،2ج ،1404، سيناابن(كند مي را ردل ثُماصل وجود 

به همين جهت برخي در معاني متعددي آن را  ؛است صورت نگرفتهواحدي  افلاطوني برداشت
 .اندبه تأويل برده

اين است كه اساس نظريه وي در باب علم و ادراك . ديدگاه ارسطويي است، نظريه دوم 
روح ابتدا در حد قوه و استعداد محض بوده و بالفعل واجد هيچ معلوم و معقولي نيست و تمام 

ادراك  ،مطابق اين نظريه .شودتدريج در همين دنيا براي او حاصل ميمعلومات و معقولات به
 يعني ذهن ابتدا به درك ؛)برخلاف نظريه افلاطون(مقدم بر ادراك كليات است  ،جزئيات

معاني كلي را انتزاع ، وسيله قوه عاقله به تجريد و تعميم پرداختهسپس به ،آيدجزئيات نائل مي
، تابي، طباطبايي(اند اسلامي از اين نظر در باب علم و معرفت پيروي نموده يحكماغالب . كندمي

نفس خواهند اي تجربي با ادراكات در ابتدا غير از نفس بوده و رابطه ،در اين ديدگاه .)171ص
جزئيات امور را از ، به اين معنا كه نفس در مواجهه با خارج و از طريق تجربه حسي ؛داشت

 .  پردازديات ميس از آن با ابزار عقلي به كشف كلخارج درك كرده و پ
  نحوه حصول ادراكات براي نفس. 2

سؤال مطرح است  اين، شودمتعلق ادراك نفس واقع مي ،پس از پذيرش اين امر كه عالم محسوس
ي وجود سه ديدگاه كلزمينه دراين ؟شودكه علم به خارج در چه فرايندي براي نفس حاصل مي

خود  بيست رسالهدارد؛ يكي قول به اضافه بودن علم و ادراكات نسبت به نفس است كه خواجه در 
ديگري قول به كيف  ؛)86ص، 1383، طوسى(خواند آن را قولي فاسد مي، ضمن بيان اين ديدگاه
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نفساني بودن علم و ادراك و پذيرش فرايند حلول صورت اشيا در نفس يا عروض اين صور بر نفس 
 إن« :گويدازجمله اينكه مي ؛دارداست كه شيخ الرئيس در مواضعي اعتقاد خود را به آن ابراز مي

 محل هو الذي الجوهر إن: فنقول.. .بالقبول  المعقولات يتلقى ما جوهر و ء شى فيه الإنسان أن فيه شك لا مما

   .) 187ص، 2 ج، 1404، سيناابن( »... المعقولات
يت و نظريه قيام صدوري نفس در جعل و ايجاد صور و پذيرش فرايند فاعل ،ديدگاه سوم

 :گويده ملاصدرا ميكچنان ؛ويژه صور حسي و خيالي استبه، قيت نفس در خلق صور علميخلا
 كثير يندفع به و القابل بالمحل منها المبدع بالفاعل أشبه الحسية و الخيالية مدركاتها إلى بالقياس النفس أن«

، الشيرازي( »...  للمدركات محل النفس أن على مبناها التي الذهني الوجود على الواردة الإشكالات من

موجودي مجرد و از  چراكه اولاً نفس ؛بر برهان عقلي استاين ادعا مبتني .1)287ص، 1 ج، 1981
قيت و ابداع صور مجرده منزه از قدرت خلا، سنخ ملكوت است؛ ثانياً موجود مجرد و ملكوتي
قدرت ايجادي كه در اين استدلال ، وجودبااين. ماده و نيز تكوين صور كائنه مادي را داراست

ذهن را  چون هر نفسي قدرت ايجاد خارج از حوزه ؛در محدوده صور ذهني اشياست ،اثبات شد
 ؛)18ص، 4بخش ،1ج، 1375، آملي جوادي(ندارد و اين امر مختص اوحدي از نفوس كامله است 

  .قيت همه نفوس استخلا، كه بحث ما در اين مقامدرحالي
اصل لحوق يا قيام ادراكات به نفس ، نمايدميمهم  در بررسي سه ديدگاه مذكورآنچه 

قيام صدوري و (بين دو ديدگاه اخير ، علاوههب .اضافه يا جوهر يا عرض بودن مدركنه ، است
توان وجه مشتركي در فاعليت نفس قائل شد كه با استمداد از حافظ مفارق تحقق مي) حلولي

                                                               
كليات،  مدرك و عاقل نفس در صور اين حصول نحوه نيز و كلى صور ادراك نحوه در ه داشت ملاصدرابايد توج. 1
 در و داند مى ماده از مجرد عقل و انواع ارباب مشاهده به را تعقل گاهى ؛است گفته سخن صورت، مختلف حسببه

 گاهى و است دانسته انواع ارباب يا فعال عقل با اتحاد به مواردى در و خلاقيت به را كلى ادراك موضعى، ملاك
 مجرد صورت با نفس اتحاد را كلى درك موارد، ملاك برخى در نيز. داند مى يقدس مجرد عقل رشح را كلى صور
 گفته نيز و است نفس ظهور و تجلى عين و اشراقيه اضافه عين كلى، صور: است گفته گاهى و داند مى ماده از عارى
 اعتبارات وجود جهتبه تعبيرات اين رود كه كليه مى شماربه اضافى معناى نحو يك و اضافه عين ،علميه صور: است

 شمارهب واحد معناى مقابل مختلف در عبارات ،معنا در و باشد مى ادراك مختلف مراحل و نحوه و نفس در مختلف
  .)409، ص1381آشتياني، (رود  مى
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 و المعقولات فعال هو و، بالفعل الأشياء صور عنده روحاني كريم ملك الكمال إلى فمخرجها« :يابدمي

، علم كه وجود ابه اين معن ؛)  329ص، 7 ج، 1366، الشيرازي( »تعالى اللهّ بإذن يشاء من قلب على مفيضها
 عارض كه علم را ماهيتي بدانيم لذا اگر .گردد مي جعل نفس فضاي در كه است خارجي وجودي

 است مبدئي، جاعل صورتدراين، باشد علم عرض وجود براي از محل نفس يعني، شود مي نفس
 كهو درصورتي كند مي اعطا را عرض آن انساني نوعيه صورت يا و استعداد وساطت به كه مفارق
 به كه است جاعلي نفس، باشد داشته آن به صدوري قيام و نداشته نفس به حلولي قيام ،علم
 براساس ونمايد  مي جعل، شوند مي موجود آن ظل در كه را صوري و علم وجود الهي اذن

 جوادي( باشد مي آنها مصدر نهايت در و بوده علمي صور محل ابتدا در نفس ،متعاليه حكمت

 و معقولات ادراك مقام در نفس« :اين عبارت ملاصدرا كه فرمود .)367ص، 4، بخش1ج، 1375، آملي

كه ادراكات بر (نفس باشد  ادراك اوايل ممكن است مربوط به »است تر شبيه قابل از فاعل به لاتمتخي
تر ولي در همين مقام نيز نفس قابل محض نيست و نقش فاعليت او قوي ،شوندنفس عارض مي

 ماده از دورى و جوهرى تكامل از بعد نفس، آمده شرح بر زاد المسافرطور كه در و همان) است
 قوس در استكمال در غايت باشد ومي خود ادراكات به نسبت الوجودتام فاعل، آن احكام و

، نفس عالم در حاصل نزولى قوس اعتبار به و حد شدهمت مجرد عقل و معقولات با، صعودى
   .) 9ص، 1381، آشتيانى( شود مى صور تفصيلى قخلا

   ط وجودي ادراكات نفس با اعمال آنارتبا .3
نگاه به علوم و ادراكات انسان از جهت نظري و تبيين چگونگي حصول حقايق  ،آنچه ذكر شد

اما ازآنجاكه مقصود اصلي در اين نوشتار بررسي نقش عملي ادراكات در  ؛علمي براي نفس بود
عد ديگري از نقش و حضور ادراكات اشاره در ادامه به ب، ساختار نفس و عملكرد شاكله انسان است

 و است عمل، علم كمال: اندگفته كهپيوند وجودي بين علم و عمل نفس است  ،خواهد شد و آن
ابتدا به تقسيم ، از اين رهگذر .) 476ص، 1380 ، كاشانى( ننهند وزنى را عمل بى علم، تفتو ارباب

  .تواند در ربط منطقي ادراكات با شاكله انساني راهگشا باشدشود كه ميمشهوري از علم اشاره مي
 ،از علوم دارد السعادة سبيل على التنبيه كتاب طبق برداشتي كه شهرزوري از تقسيم فارابي در

، اساسبراين .توان علم را به نظري و عملي تقسيم كردمي )يعني موجودات(ق علم متعلاساس بر
 نظرى علم، است شناخت آن تنها غايت و كند مى بحث انسان اراده از خارج موجودات از كه علمى
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 علم، است عمل براى شناخت آن غايت و كند مى بحث ،است انسان اختيار در آنچه از كه و علمى
علم نظري و ، تصورات اوليه يك كودك ،لامث عنوانبه). 25ص، 1383، الشهرزورى( است عملى

اساس براين ؛شودعلم عملي ناميده مي، زندادراكات والدين كودك كه برنامه تربيت را رقم مي
، 2 ج، 1414، صليبا( »...عملي علم الثاني و، نظري علم الأول انّ 1التربية علم و الطفل علم بين الفرق«: اندگفته

علم قبل از (شود كه اعمال انسان بدون ادراك سابق گونه استفاده مياز اين تقسيم اين .) 22ص
ق عيني داراي يك سابقه علمي در نفس انسان نبوده و هر عملي قبل از تحقبخش نتيجه) عمل

  .اعمال فيزيكي موجود مختار است دري ادراكات ذهني بارزترين تجل است و اين
ما را در دستيابي به شناخت نقش قسم ديگري از ادراكات بشري در ، حوزه اعمال ورود به

شود كه رهنمون مي، ابزاري متفاوت است كاملاً با علم و ادراك عملكرد شاكله كه از نظر حصول
و برخلاف ادراكات حصولي تنها از طريق  است و غير دراستي ياد شده »علم حضوري«از آن به 

  :گويدباب ميشيخ اشراق دراين. گرددكسب و افزون مي ،عمل و رياضت نفس
 به جايى تا، تر افزون علم، بيشتر صالح عمل و تر نزديك به استكمال ،تر زيادت صفا را هركه... 

 ما و« گفت كهچنان ؛شود عالم نيز او ،چيزها به اسرار است عالم تعالىحق كههمچنان كه برسد
َلمعي إلَِّا تأَْويِلَه اللَّه خُونَ وي الرَّاسلمِْ فوى تعالىحق ى رسد كهبه جاي صفت در همچنين و »الْع 

  .)396ص، 3 ج، 1375، سهروردي( كند نزديك به خود و برگزيند جهانيانش از و دارد دوست را
جهت كه گاهي اين ادراكات بدون بحث از ارتباط اعمال انسان با علوم و ادراكات او ازاين

بر نفس وارد  واسطه اعمال صالح توسط فاعل مفارقخاطر طهارت نفس و بهذهني و تنها بهفعاليت 
   :كندگونه تبيين ميهين اين حقيقت را اينصدرالمتأل. ت استيداراي اهم، دشومي

 مقبلة الخلقية الرذائل عن مطهرة المعاصي درن و الطبيعة دنس عن مقدسة كانت إذا النفس أن ...
 عنايته بحسن إليها ينظر تعالى فاالله إفاضته على معتمدة عليه متوكلة مشيتها و بارئها إلى بوجهها

 جميع فيها لدنه من ينقش و قلما الكلي العقل من و لوحا منها يتخذ و كليا إقبالا عليها يقبل و
  ). 145ص، 1363، الشيرازي( ...الخلائق علوم جميع من أشرف العلم من النحو هذا و...  العلوم

                                                               
1 .pedagogie 
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 ؛شودحد ميبا ادراكات خود مت در يك سير اشتدادي ، نفسقبلاً اشاره شدطور كه همان
 طوسي كه خواجهچنان، بلكه حقيقتي جوهري بدانيم، رو اگر علم را نه وجودي عرضيازاين
 سازنده عمل و روح سازنده علم. سازندانسان و جوهر بلكه ؛نيستند عرض عمل و علم«: گويدمي
، )85ص، 1374، طوسى( »... است نفس نازله مرتبه عالم آن بدن، عوالم همه در همواره و است بدن

دليل اين ادعا  .بايد بپذيريم اعمال انسان نيز در اين سير اشتدادي دخيل بوده و جوهرسازند
تكرار اعمال ، مسبوق به اراده و علم سابق است طور كه هر عمل اختيارياين است كه همان

و چون اين ملكه  ،شودبه يك ملكه نفساني و عاري از خواص مادي منتهي ميتوسط نفس نيز 
تا جايي كه  ؛گيردحد با آن قرار مينفس و مت در سنخ ادراكات ،است مجردنفساني يك حقيقت 

 بنابر«: آيدصورت ملكوتي نفس نيز به صبغه و شاكله عمل درمي، طبق ادعاي اهل معرفت
به  نفس و ملكوت باطن، شريره نفوس از ئهسي افعال و قبيحه اعمال با تكرر ،حق اهل مسلك
آنچه در كلام خواجه  .)334ص، 1375، الكاشانى الفيض( »آيددرمي انسان ظاهرى صورت غير صورتى

  :گرددحد مينفس در مقام عامل با عمل خود مت بيانگر اين مطلب است كه، طوسي آمده
 و وجودى اشتداد، انسانى فاضله عمالا ملكات تحصيل و قحقاي و معارف كردن كسب با نفس
 ارتقا مطلق كمال سوىبه، عامل و عمل و، عالم و علم اتحاد به و كند مى پيدا مظهرى سعه
واقع  ادراك و مدرك و مدرِك اتحاد شده و خود مدركات عين نفس ،يابد و در اين سير مى
  .)84ص، 1374، طوسى( شودمي

ل صورت نوعيه نفس است و به كمال نفس و خروج آن از قوه تحواما اين اتحاد كه بيانگر  
بلكه با عنايت حافظ مفارق نفس كه ملك الهي ، نه با فاعليت تام نفس، شودبه فعل منتهي مي

پذيرد و اين چيزي است كه ملاصدرا در تفسير آيه چهارم سوره طارق بر آن صورت مي، است
 المعقولات فعال هو و، بالفعل الأشياء صور عنده روحاني كريم ملك الكمال إلى فمخرجها« :نمايدتأكيد مي

 ةشواهد الربوبياين ديدگاه در . )  329ص، 7 ج، 1366، الشيرازي( »تعالى اللهّ بإذن يشاء من قلب على مفيضها و
  :منعكس شده است، نيز با بياني ديگر كه بيشتر به حلول ادراكات در نفس شبيه است

 خزانة و ذاته صحيفة في يجتمع و الروح إلى أثر منها يرتفع بحواسه الإنسان يدركه ما كل
 في الكتابية النقوش بمنزلة النفوس في الأقوال و الأفعال من الحاصلة الآثار أن فعلم...  مدركاته
 هذه و الأعمال صحائف لها يقال النفسية الألواح هذه و الْإيِمانَ قُلُوبِهمِ في كتَبَ أُولئك الألواح
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 هم الكتاب و فالمصورون مصور و ناقش إلى يفتقر يقبلها قابل إلى يفتقر كما الصور و النقوش
  ).293ص، 1360، الشيرازي( ...ملائك طائفتان هم و الكاتبون الكرام

افعال ، با تحول در صورت نفس، از لوازم صورت نوعيه است بنابراين چون صدور افعال
ر اثر تكرار افعال عنوان مثال، اگر نفسي دبه. از آن صادر خواهد شد متناسب با صورت اخير

مي بر آن نيز عذاب و مظاهر جهن آثار مترتب، قبيحه صورت شقاوت را براي خود ملكه نمايد
چون  ؛عذاب او دائمي خواهد بود، خواهد بود و اگر با همين صورت اخير از دنيا رخت بربندد

 انجام عاصي انسان كه است هايي مخالفت معلول آثار اين پس. صورت نوعيه او دائمي است
 معلول واسطه بي و مستقيماً نامبرده آثار اينكه نه، شود مي او ملكه تدريجبه و دهد مي

 عذابش بايد پس چرا، شمارندانگشت و محدود ها مخالفت شود گفته تا باشد او هاي مخالفت
گيري صورت نوعيه شكل شوده تأكيد ميالبت )501ص، 5ج، 1387، آملي جوادي(باشد؟  نهايت بي

فس با حاد نفس با صورت علمي عمل است و صورت نمشروط به تكرار عمل و تكرار ات 1جديد
، طور كه اگر عمل صالح در نفس رسوخ نكندهمان ؛شودل نميانجام محدود چند قبيح متحو

 جانشان در صلاح كه كساني«: اندرضوان و نجات نخواهد شد و بر اين مبناست كه گفته منشأ
، باشند صالح عمل داراي اگرچه، باشد شده آنان نوعيه صورت منزلهبه كه گونهآن، نكرده رسوخ
  . )128ص، 7ج، 1389، همو( »شوند واقع لغزش و خطر معرض در لحظه هر است ممكن

نقش فاعلي ، گرفته از ملكات يا همان صورت نوعيه نفسپس از آنكه پذيرفتيم هيئت شكل
نيز توجه كنيم كه بين علت و معلول، ضروري است به اين نظريه فلسفي ، در انجام اعمال دارد

رو علامه طباطبايي در ذيل آيه شاكله به اين قاعده فلسفي اشاره ازاين ؛ت وجودي استسنخي
 وجودية سنخية الفاعلة علته و المعلول به يعنون و فاعله و الفعل بين أن الحكماء ذكر«: فرمايدكند و ميمي

                                                               
گيرد و چون نفس تا قبل از تكامل برخاسته از اعمال اختياري، داراي صورتي است كه در بستر تربيت شكل مي .1

قبل از اين مرتبه نيز مقارن با صورتي است كه در سير رشد تكويني، نفوس حيواني و نباتي دارا هستند و اولين 
د به صورت نوعيه ارن نيز صورت نوعيه جسم طبيعي است و در تمام اين مراحل، صدور فعل مستنصورت مق

صورت نوعيه جسم طبيعي، صورت نباتي، صورت حيواني و صورت نوعيه انساني، كه تنها مرحله  يعني(خواهد بود 
  .)اخير برخاسته از فعل اختياري است
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 وجود من عالية مرتبة كأنه الفاعل وجود و فاعله وجود من نازلة مرتبة كأنه الفعل وجود بها يصير ذاتية رابطة و

توان از و مي يعني عمل انسان مرتبه نازله شاكله اوست ؛)194ص، 13 ج، 1417، طباطبايي( »... فعله
گونه كه قبلاً همان، طرفي از. و نيات او پي برد صفات فعلي نفس به صورت علمي و صفات دروني

جهت ازآن، نفس در تعريف فلسفي عبارت است از كمال اول براي جسم طبيعي آلي، اشاره شد
 طبيعى  لجسم  أول كمال هى و، الإنسانية النفس« :شودكه افعال اختياري و ارادي به او نسبت داده مي

 يدرك ما جهة من و، بالرأى الاستنباط و الفكرى بالاختيار الكائنة الأفاعيل يفعل أنه إليه ينسب ما جهة من آلى

آخرين صورت نوعيه نفس انساني يا شاكله  بنابراين .)33ص، 2 ج ،1404 ،سيناابن(  »الكلية الأمور
ولي ظهور اعمال و آثار نفس كه  ؛آخرين سير كمالي نفس است، برخاسته از اعمال اختياري

 ؛هاي اكتسابي پيشين نيستمعناي معدوم شدن صورتبه، متناسب با صورت راسخه اخير است
صورت راسخه غلبه ، اما در ظرف اختيار، شوندبس كسب ميلنحو لبس علي الها بهبلكه صورت

در آخرت ممكن است هرچند پس از مفارقت نفس از بدن و  ؛شودداشته و مصدر افعال جديد مي
هم  با ،هاي متعددمصدر آثار متناسب با خود شوند و نفس با صورت، شدههاي كسبهمه صورت

ظهورات اين صور  همه آثار و، ظاهر شود و چون نفس داراي نقش فاعلي در تحقق اين صور است
  .ق به آن خواهد بودبراي نفس و متعل

خود حركت علمي نفس و اراده و ، سان اينكهدرخصوص رابطه ادراكات با اعمال انآخر نكته 
بلكه مطابق برخي روايات از  ؛عمل است، نيت او حتي اگر به عمل فيزيكي هم منجر نشده باشد

 ثم. العمل هي النيّة و إنّ ألا، العمل من أفضل النية«: فرمود )ع(صادق امام كهچنان ؛عمل نيز بالاتر است

 .)16ص، 2ج، 1365، كلينى( »نيته علي يعني ؛»شاكلته علي يعمل كلّ قل«: وجل عزّ قوله تلا

  نتيجه
 :آيددست مينتايج زير به ،از آنچه گذشت

با حفظ اين  شاكله داراي نقشي فاعلي است و در برخي تفاسير، تفاسير بيشتردر بيان . 1
شايد بهترين  بنابراين. معرفي شده است، عنوان حقيقتي كه متأثر از اعمال انسان استبه، نقش

شاكله حقيقتي اكتسابي است كه از تكرار ادراكات و اعمال : باشد بدين بيان تعريف از شاكله
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اي براي دسته، اي از اعمال انسان استثر از دستهأگونه كه خود متگيرد و همانانسان شكل مي
سان به آن و الهام از ناقصه است و با الحاق اراده ان ،گرچه اين عليت ؛از اعمال نيز نقش علّي دارد

 .گرددتام مي ،حافظ مفارق
نفس در مواجهه با ، در باب امكان ادراك نفس از خارج) ارسطويي(براساس انديشه غالب . 2

نمايد و يا به قيام صدوري جعل مي، پذيرفته) چه به اضافه و چه به حلول(صور اشيا را ، عالم خارج
 . يابددر عالم نفس تقرر ميوجود عرضي يا جوهري اين صور ، درهرصورت

نقش فاعلي دارند  گيري نفس و تحول جوهري آنادراكات علمي و عملي انسان در شكل. 3
ادراكات جديد و  أمنش، صورت نوعيه نفس كه همان صورت ملكوتي ادراكات اوست در مقابل، و

 . متناسب با خود خواهد شد
آنچه مفسران درباره شاكله و نقش فاعلي آن و نيز  توان گفتگيري كلي ميدر يك نتيجه

آوردهاي فلسفي حاكي از همان چيزي است كه ره ،اندبيان داشتهتأثيرپذيري آن از اعمال انسان 
در اين  .بر آن تأكيد دارد ه و نقش متقابل ادراكات در تحولات نفست صورت نوعيدر بيان فاعلي

ه طلوع بوده و هم بستر تحول در شاكله و صورت نوعيه هم درواز ادراكات و اعمال انسان، راستا
  .آوردنفس را فراهم مي

  فهرست منابع
  قرآن كريم - 
 .1381 ،  اسلامى تبليغات دفتر: قم، 2چ، المسافر زاد بر شرح، الدين جلال سيد، آشتيانى -
،  العلمية الكتب دار: بيروت، 8 ج، العظيم القرآن تفسير في المعاني روح، محمود سيد، آلوسى -

 . ق1415 
،  الارقمابى بن الارقم دار: ، بيروت1، جالتسهيل لعلوم تنزيلاحمد،  بن غرناطى، محمد جزىابن - 

 . ق1416 
 الكتاب دار: بيروت، 3ج، التفسير علم فى المسير زاد،  على بن عبدالرحمن ابوالفرج، جوزىابن -

 . ق1422 ،  العربي
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 االلهآية مكتبة: قم، 2 ج، زايد سعيد تحقيق به، )الطبيعيات( الشفاء، حسين بن عبداالله، سيناابن -

 . ق1404 ،  مرعشى
، 1 ج،  رباب مصطفى سمير تحقيق  ،  عربىابن تفسير، محمد الدينمحيى ابوعبداالله، عربىابن -

 .  ق1422، العربى التراث احياء دار: بيروت
                         .  تابي، نابي، جابي، قتيبة لابن القرآن غريب، مسلم بن عبداالله، قتيبهابن -
 .ق1414، دار صادر: بيروت، 3چ، العرب لسان، محمد بن مكرم، منظورابن -
، اسراء: قم، 3چ، 10و7ج، الاسلام سعيد بندعليمحقق حجت، تسنيم، عبداالله، جوادي آملي -

1389. 
  .1375، اسراء: قم، 1ج، رحيق مختوم،  ـــــــــــــــــــ -
  .1384، اسراء: قم، 3چ، پورمحقق محمدرضا مصطفي، قرآن در فطرتـــــــــــــــــــ ،  -
 .1387، اسراء: قم، 4چ، ايقمشه تحقيق علي زماني، قرآن در معاد،  ـــــــــــــــــــ -
 .ق1423 ،  العلوم دار: بيروت،  القرآن تبيين، محمد سيد، شيرازى حسينى -
 التراث احياء دار: بيروت، 3چ، 21ج، مفاتيح الغيب، عمر بن محمد ابوعبداالله فخرالدين، الرازي -

 .ق1420،  العربى
 .ق1416، دارالقلم: بيروت، 1ج، مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهاني -
: دمشق، 1ج، تحقيق صفوان عدنان داوودي، في غريب القرآنمفردات ـــــــــــــ ،  -

 .ق1412، علمدارال
، اميركبير: تهران، 5چ، 5ج، الأبرار عدة و الأسرار كشف، سعدابى بن احمد، ميبدى رشيدالدين -

1371. 
: ، بيروت2، چ15، ج المنهج و الشريعة و العقيدة فى المنير التفسير مصطفى،  بن وهبةزحيلى،  - 

 .ق1418 المعاصر،  الفكر دار
 دارالتعارف: بيروت،  القرآن تفسير الى الاذهان ارشاد،  االلهحبيب بن محمد، نجفى سبزوارى -

 .  ق1419  ، للمطبوعات
 .1380، نو نشر فرهنگ: تهران، 2 ج، سورآبادى تفسير، محمد بن عتيق ابوبكر، سورآبادى -
 حسين سيد ؛كربن هانرى مقدمه و تصحيح به،  مصنفات مجموعه، الدينشهاب،  سهروردي -

 .1375 ،  فرهنگى تحقيقات و مطالعات سسهؤم: تهران، 2چ، 3 ج،  حبيبى نجفقلى و نصر
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 . 1382 ،  اسوه: قم، تفسير علّيين،  عباس سيد، حسينى سيدكريمى -
 و تصحيح و مقدمه، الربانية الحقايق علوم فى الالهية الشجرة رسائل،  الدينشمس، الشهرزورى -

 .1383،  ايران فلسفه و حكمت سسهؤم: تهران،  حبيبى نجفقلى دكتر از تحقيق
، 7 ج، خواجوى محمد تحقيق، الكريم القرآن تفسير، بن ابراهيم صدرالدين محمد، الشيرازي -

 .1366 ، بيدار: قم،  2چ
، 3چ، 1 ج، الاربعة العقلية الاسفار فى المتعالية الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــ ، ــــ -

  .م1981، التراث دار احياء: بيروت
: مشهد، 2چ، السلوكية المناهج فى الربوبية الشواهدـــــــــــــــــــــــــــــــ ، ــــ -

 .1360، للنشر الجامعى المركز
، يخواجو محمد از تصحيح و مقدمه،  الغيب مفاتيحـــــــــــــــــــــــــــــــ ، ــــ -

 .1363 ،  فرهنگى تحقيقات سسهؤم: تهران
 . ق1414 ،  للكتاب العالمية الشركة: بيروت، 2 ج، الفلسفى المعجم، جميل، صليبا -
، با قلم و پاورقي مرتضي مطهري، اصول فلسفه و روش رئاليسم، محمدحسين سيد، طباطبايي -

 .تا، بيدفتر انتشارات اسلامي: قم، 1-3ج
 اسلامى انتشارات دفتر: قم، 5چ،  القرآن تفسير فى الميزان ،  ــــــــــــــــــــــــــ -

 . ق1417 ،  قم علميه حوزه مدرسين  جامعه وابسته به
 حوزه مديريت و تهران دانشگاه انتشارات: تهران، 2ج، جوامع الجامع،  حسن بن فضل، طبرسى -

 .1377،   قم علميه
، 4ج، بلاغى محمدجواد مقدمه با،  القرآن تفسير فى البيان مجمع،  ـــــــــــــــــــــــ  -

 .1372 ، خسرو ناصر :تهران، 3چ
 .1375 ، مرتضوى كتابفروشى: تهران، 3چ، 5 ج، البحرين مجمع، الدين فخر، طريحى -
، ينوران عبداالله اهتمام به ،)رساله20( النصيرية المسائل اجوبة، نصيرالدين خواجه، طوسى -

 .1383، انسانى علوم پژوهشگاه: تهران
، آملي زادهحسن االلهآيت از تعليقات و شرح و مقدمه، انجام و آغازــــــــــــــــــــــــ ،  -

 .1374 ،  اسلامى ارشاد و فرهنگوزارت  انتشارات: ، تهران4چ
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 تحقيق و تهرانى آغابزرگ شيخ مقدمه با، القرآن تفسير في التبيان ، حسن بن محمد، طوسى -
 . تابي،  العربى التراث احياء دار: بيروت، 6 ج ، عاملى قصير احمد

: ، قم محمودى مالك شيخ ، تحقيقالقرآن العزيز الوجيز في تفسير حسين،  بن عاملى، على - 
 .  ق1413 ،  الكريم القرآن دار

، محلاتى رسولى هاشم سيد تحقيق، نورالثقلين تفسير، جمعه بن على عبد، حويزى عروسى -
 .ق1415، اسماعيليان: قم، 4چ، 3 ج

 .1353، بصيرتية مكتب: قم، اللغوية الفروق، هلالأبي، العسكري -

 اللهّآية مكتبة: پژوه، قمدانش محمدتقى از مقدمه و ، تحقيقللفارابى المنطقيات، ابونصر،  الفارابى - 

 . ق1408 ،  مرعشى
 .ق1410، هجرت: قم، 2چ، 2ج، العين كتاب، خليل بن احمد، فراهيدى -
 و للطباعة الملاك دار: بيروت، 2چ، 14 ج، تفسير من وحي القرآن، محمدحسين سيد، االلهفضل -

 .ق1419، النشر
 الدينجلال سيد از مقدمه و تصحيح و تعليق، المعارف اصول، ملامحسن، الكاشانى الفيض -

 .1375، اسلامى تبليغات دفتر: قم، 3چ، آشتيانى
: بيروت، 6 ج، السود عيون باسل محمد تحقيق،  ويلأالت محاسن،  الدينجمال محمد، قاسمى -

 . ق1418،  العلميه دارالكتب
 .1376، الكتب الاسلاميه دار :تهران، 7چ، 4ج، قاموس قرآن، اكبرعلي، قرشي -
 :قم، 4چ، 2 ج، جزايرى موسوى طيب سيد تحقيق، القمي تفسير، ابراهيم بن على، قمى -

 .1367، دارالكتاب
، الدين مجتبويترجمه سيد جلال، )يونان و روم(تاريخ فلسفه ، فريدريك چارلز، كاپلستون -

 .1388، انتشارات علمي و فرهنگي: تهران، 8چ، 1ج
 تعليق و تصحيح و مقدمه،  كاشانى مصنفات و رسائل مجموعه ، عبدالرزاق الدينكمال، كاشانى -

 . 1380 ،  مكتوب ميراث: تهران، 2چ،  زادههادى مجيد از
، اسلامى معارف بنياد: قم، اسلامى معارف بنياد تحقيق، التفاسير زبدة، االلهفتح ملا، كاشانى -

 . ق1423 
  .  1365، الإسلامية الكتب دار: تهران، 4چ، 8و  2ج، الكافي، بن يعقوب محمد، كلينى -
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 مؤسسة: بيروت، 2چ، 2ج، العبادة مقامات فى السعادة بيان تفسير، محمد سلطان، گنابادى -

 .ق1408، للمطبوعات الأعلمي
 .تابي،  العربى التراث احياء دار: بيروت، 15 ج، المراغي تفسير، احمد بن مصطفي، مراغي -
، كتاب نشر و ترجمه بنگاه :تهران، 3 ج، الكريم القرآن كلمات في التحقيق، حسن، مصطفوى -

 1360.    
 .1380، كتاب نشر مركز: تهران، 13 ج  ، روشن تفسير ، ـــــــــــــــ  -
 الكتب دار :بيروت، 1ج، المجيد القرآن معنى لكشف لبيد مراح، عمر بن محمد، جاوى نووى -

 . ق1417  ، ةالعلمي


